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اقتصاد متعارفتأملاتي    نقادانه در ژرفاي كاستيهاي 
  
  

  
  دكتر محمود متوسلي

  * دانشگاه تهران-استاد دانشكده اقتصاد
  نيا دكتر علي طيب

    ** دانشگاه تهران-دانشيار دانشكده اقتصاد
  دكتر محمود مشهدي احمد

  *** دانشگاه تهران-دكتري اقتصاد
  
  

  175- 206  :صفحات     10/9/88: تاريخ پذيرش  14/7/88: تاريخ دريافت

  
برانگيز در علم اقتصاد بحث قابل اتكا بودن و صحت بنيانها و مباني فلسفي، فكري و منطقي مكاتب  يكي از موضوعات تأمل

 بطوريكه بيشتر مطالعات ؛ همان سنت فكري غالب يا اقتصاد متعارف است،شود مكتبي كه اغلب به ما آموخته مي. استمختلف اقتصادي 
 پرسش اين است كه آيا از اينرو، كنيم هاي سياستي مي بر اساس آن اقدام به ارائه رهنمودو   استهاي اين مكتب دي مبتني بر آموزهاقتصا

هاي اقتصادي ارائه كند يا  تواند تبيين قابل قبولي از پديده اين مكتب اقتصادي از صحت كافي برخوردار است؟ به عبارت ديگر، آيا مي
 در راه تبيين موضوعات مورد مطالعه كمكي به اقتصاد متعارف وشهاي صوريهاي فراواني روبرو است؟ آيا توسل به ر اينكه با كاستي

در اين مقاله، ضمن پرداختن به اين .  ضعفهاي اساسي در آن شده استپيدايشيا ارتدكس اقتصادي كرده است؟ يا اينكه برعكس، باعث /و
ـ رياضياتي، موجب  شناسي قياسي شناختي خاص در اقتصاد متعارف، بويژه توسل به روش  روشموضوعات نشان خواهيم داد كه گرايشهاي

تواند خود دليلي مهم براي هدايت  شك اين موضوع مي بي. بوجود آمدن نقايص و كاستيهاي قابل توجهي در اين سنت فكري شده است
 و ربط بيشتري به مسائل كشورهاي در حال بودهگرايانه  ال دهمطالعات اقتصادي به سمت مكاتب بديل و دگرانديشي باشد كه كمتر اي

 .توسعه دارند
  
  JEL :B50, B41, B13, B00يطبقه بند

  
  :ها كليد واژه

 شناسي، رياضيات شناسي، معرفت اقتصاد جريان اصلي، اقتصاد هترودكس، روش، اقتصاد متعارف

                                                 
*. E. mail: motavaselim@yahoo.com    
**. E. mail: taiebnia@ut.ac.ir 
***. E. mail: mashhadiahmad@hotmail.com  
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  مقدمه
ز فعاليتهاي علمي قرار جاي هيچ شكي نيست كه اقتصاد همواره در بستري پويا ا

در واقع اين علم در عمر نسبتاً طولاني خود . داشته و پيوسته در حال تغيير و تحول بوده است
 از علوم بشري، و آنچنان  پرافتخارههمواره شاهد تلاشهاي ارزندة انديشمندان بزرگ اين شاخ

ن علم موجب نگراني با اينحال، وضعيت كنوني اي. ، بوده است»ملكة علوم«كه برخي معتقدند 
اين موضوع تا حد زيادي برخاسته از چالشهاي . افزوني در ميان اقتصاددانان شده استزرو

گر . اند هكرداصلي علم اقتصاد مطرح  اساسي است كه اقتصاددانان هترودكس در برابر جريان
 "چرا اقتصاد يك علم تكاملي نيست؟" :چه بيش از يكصد سال پيش وبلن با طرح پرسش

اصلي، پس از  رگترين چالش را در برابر اقتصاد ارتدكس مطرح ساخت، اما اقتصاددانان جريانبز
هاي   ظهور اقتصادسنجي، توانستند به تدريج تمام عرصهدر پينشيني، و  يك دوره كوتاه عقب

 بدون آنكه در مباني فكري خود تغييرات چنداني ؛ از آن خود سازنددگربارعلم اقتصاد را 
 از جنگ دوم جهاني، با احياي مجدد سنتهاي پساما پس از گذشت چند دهه . دبوجود آورن

هاي   عدم كارآمدي نظريهمشخص شدن در پيقديمي هترودكس و ظهور سنتهاي جديد و 
هاي فراواني براي آزمون بنيانها بوجود آمده  اصلي، دغدغه اقتصاديِ توليد شده توسط جريان

  .است
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ها از خود   نيز سعي كرده در برخي از زمينه1اصلي ريانالبته در اين راستا اقتصاد ج
 موضوعاتي شود كه تا پيش از اين براي آنها چندان محلي واردانعطاف بيشتري نشان دهد و 

 ساير موضوعاتي همچون رابطه بين ساختار و كارگزار، بين اقتصاد و ؛از اعراب قائل نبود
قتصاد و حقوق، اقتصاد و سياست، اقتصاد بخشهاي جامعه، بين محقق و موضوع تحقيق، بين ا

 احياي مفاهيمي همچون نهاد، ، كه حاصل آنمانند آن؛شناسي و  و تاريخ، اقتصاد و جامعه
در اين . عليت، فرهنگ، تبعيض، تكامل، نظم، سازمان، قدرت، فرايند، فناوري و غيره بود

محاسبات . تصادي اشاره كردتوان بطور مثال به اشاعه مفهوم نهاد در مطالعات اق ارتباط مي
 از دهة پس " 3مجلة اقتصاد توسعه"دهد كه محتواي نهادي   نشان مي2»جفري نيوجنت«

                                                 
يا اقتصاد مرسوم بيان /اصلي و اي را در خصوص منظورمان از اقتصاد جريان رسد بهتر است نكته در همين آغاز به نظر مي. 1

 در نخست :گشا باشد تواند راه طلبد، با وجود اين ذكر چند نكته مي ن به اين نكته مجال ديگري را ميهر چند پرداخت. كنيم
اصلي، اقصاد ارتدكس، اقتصاد نئوكلاسيك و اقتصاد مرسوم، را با  اين مقاله ما اصطلاحات اقتصاد متعارف، اقتصاد جريان

 عنوان اغلب بااصلي كه در ادبيات مربوطه   است كه، جريانثانياً، واقعيت آن. بريم كمي اغماض، بطور مترادف بكار مي
شود، كه از آن  شود، جرياني است فراگير كه شعب مختلفي از علم اقتصاد را شامل مي  از آن ياد ميmainstreamمطلق 

ات و مانند توان از اقتصاد جانب عرضه، مكتب شيكاگو، اقتصاد كلاسيكي جديد، سنتز نئوكلاسيكي، اقتصاد اطلاع جمله مي
  شده افرادي همچون لاوسون معتقد باشند كه اكنون ما در اقتصاد جريانسبباي است كه  اين شرايط بگونه. اينها نام برد

توان مشاهده  شناسي آنها نمي گرايي را در روش اما واقعيت آن است كه اين كثرت. هستيمگرايي  اصلي شاهد نوعي كثرت
شناسي يكي از مهمترين عناصر  اين روش(رياضياتي هستند -شناسي قياسي ايبند به روشكه همگي آنها همچنان پ  چرا؛كرد

  ). آورد هاي فكري است و در واقع مانند نخ تسبيحي است كه همه آنها را گردهم مي مشترك در تمام اين پارادايم
ت كه توسط پل ساموئلـسون و  اصلي مهمترين مكتب همان سنتز نئوكلاسيكي اس شايان ذكر است كه در ميان مكاتب جريان       

 آن انتخاب   اصلي اقتصاد نوين براي     اند نام جريان    كردهاي كه در كتاب اصول علم اقتصاد خود ترسيم            نامه  نوردهاس در شجره  
البتـه از  ). انـد  نامه را ترسيم كرده نيز در ابتداي كتاب تاريخ عقايد اقتصادي خود  اين شجره       ) 1387(دكتر تفضلي   (شده است   

تـرين دلايـل ايـن ادعـا كـه          يكي از مهم  . شود  تدكس نيز ياد مي    عنوان كلي اقتصاد نئوكلاسيك يا اقتصاد ار       اغلب با نتز  اين س 
 اين است كه مهمترين مراكز آموزشـي و دانـشگاهي           شود  محسوب مي اقتصاد نئوكلاسيك مهمترين مكتب در اقتصاد مرسوم        

 ميليـون  5/1نشان داده اسـت كـه از   ) 2003( براي مثال، استيوكوهن كنند؛  ريزي درسي مي    برنامهدنيا تحت سيطره اين مكتب      
هـاي درسـي خـود     آنها كتب استاندارد اقتـصاد نئوكلاسـيك را بعنـوان دوره    دانشجوي اقتصاد در ايالات متحده تقريباً تمامي   

 بلكه  ؛حت سيطرة خود درآورند   هاي آمريكا نه تنها سعي دارند دانشگاهها را ت          جالب است بدانيم كه، نئوكلاسيك    . اند  گذرانده
 ).2003براي جزئيات بيشتر رجوع شود به كوهن، (ند هست بسط سلطة خود به سطح دبيرستانها نيز در پي

2. Jeffrey Nugent 
3. Journal of Development Economics 
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 به " 1راهنماي اقتصاد توسعه" درصد افزايش يافته و از جلد دوم 27 درصد به 15 از 1970
اين موضوع به خوبي نشان .  درصد افزايش يافته است36 درصد به 5/7جلد سوم آن از 

دهد كه اقتصاد نهادگرا، به عنوان يكي از مكاتب بديل اقتصادي، در راستاي ارتقاي بحثهاي  مي
ها  توان تا حدودي آن را تركيبي از سازه اين  دستاورد كه مي. اقتصادي بسيار موفق بوده است

شناختي نهادگرايي جديد  شناختي و روش هاي نهادگرايي قديم با پيشرفتهاي معرفت و رويكرد
دهندة احياي روزافزون مباحث نهادي و اقتصاد نهادگرا در قلمرو علم   به خوبي نشان،نستدا

  2.استاقتصاد 
به هر حال، به دنبال احيا و تجلي سنتها و مكاتب مختلف فكري در حوزه علم اقتصاد، 

اصلي آن در سطوح مختلف  تحليلهاي جامع و انتقادي از وضعيت موجود علم اقتصاد و جريان
و تكنيكي شدت و حدت بيشتري گرفته و اين خود مجالي براي شناخت ضعفهاي نظري 

  .حلهاي جديد براي غلبه بر مشكلات شده است موجود و جستجوي راه
 چرا كه در سوي ديگر، يعني در جانب ارتدكس اقتصادي، ؛البته اين تمام ماجرا نيست

از ايشان بر اين ابل توجهي هنوز بخش ق. پذيرد اي صورت مي همچنان مقاومتهاي سرسختانه
هاي منطقي و رياضياتي آنها، بنيانهايي كه در ساخت نظرياتشان سخت به آنها باورند كه بنيان
چنين است و اين بنيانها از  اما، آيا واقعاً اين. ندهستكاملاً ايمن و قابل اتكا  وابسته هستند،

رد كه آن چيزي كه باعث صحت و سلامتي كافي برخودار هستند؟ البته ترديدي وجود ندا
 به ديگر  وشده كه ايشان تا اين حد نسبت به صحت و سلامت نظريات خود مطمئن باشند

سخن آن چيزي كه موجب شده كه آنها كمتر در بنيانها و مباني فكري خود تأمل كنند و از 
 شناختي پارادايم خود و در نتيجه از كاستيهاي رويكرد خود شناختي و معرفت مباني روش

  .  رياضيات بوده استةغفلت كنند، دقت فريبند
 بازنگري برايتوان گفت كه، به رغم تمام تلاشهاي ارزنده صورت گرفته  بنابراين، مي

 و گنجاندن مفاهيمي همچون نهادها در 3اصلي و اصلاح آنها هاي سنت فكريِ جريان نظريه

                                                 
1. Handbook of Development Economics 
2. Jameson, K. P. (2006). 

توان    مي موردبراي جزييات بيشتر در اين      . حات مورد پذيرش برخي از اقتصاددانان هترودكس نيست       هر چند كه اين اصلا    . 3
  .رجوع كرد) 2006 و 1997(به لاوسون 
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ت شناخت برگزيده است مطالعات اقتصادي، اين مكتب هنوز هم به واسطه نوع روشي كه جه
اي دست به گريبان است و هدف اين مقاله نيز پرتو افكني بر روي اين  با مشكلات عديده

 اول اين مقاله به اختصار شيوه و روش شناخت بخشبدين منظور در . نقايص و كاستيهاست
 مورد استفاده در اقتصاد مرسوم مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در ادامه ضمن اشاره به
 برخي از انتقادات مطرح در برابر اين روش شناخت به برخي از كاستيهاي موجود در جريان

  .اصلي علم اقتصاد خواهيم پرداخت
    

  سنت نيوتن و اسميت
وجود دارد كه از آن با  در علم اقتصاد جريان بزرگي از مطالعات و تحقيقات علمي 

. يانهاي كوچكتري تشكيل شده استشود، جرياني كه خود از جر اصلي ياد مي عنوان جريان
كنندة مسير اصلي تحقيقات و  هاي فكري مشخص اين جريانها يا به عبارت ديگر، اين پارادايم

كنند بر اين  هاي فكري فعاليت مي كساني كه در اين پارادايم. آموزشهاي اقتصادي هستند
  . شود  تنها در گفتمان آنها يافت مي1باورند كه نظريه اقتصادي

سنتي كه بر . داند ترين وارثِ سنت بجا مانده از اسميت مي جريان خود را اصلياين 
هاي برگرفته از علوم فيزيك و مكانيك  طبق آن تبيين جامعة انساني براساس الگوها و استعاره

اين بدان خاطر است كه آدام اسميت جامعة انساني را . شود و به تبع آن، رياضيات انجام مي
  دانست كه حركات منظم و هماهنگ آن هزاران اثر دلپذير ايجاد  گ ميهمچون ماشيني بزر

  
  
  
  
  

  
  

                                                 
1. Economic Theory 
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 وارث  البته ترديدي وجود ندارد كه خود اسميت در اين روش شناخت و اكتشاف،. 1كند مي
 مكانيكي و متضمن بكارگيري رياضيات ي روش،از نظر نيوتن روش شناخت. 2نيوتـن بوده است

اي از روابط تشكيل  بيعت همچون ساختاري است كه از مجموعهبر اين باور بود كه طاو . است
. توان برحسب متغيرها و كميتهاي ثابت بيان كرد شده و مهمتر اينكه، اين روابط را مي

عددي جهاني بوده تهاي ثابت نيز يا ضرايبمتغيرها اندازه مكاني و زماني دارند و كمي 
از قبيل ثابتهايي كه در (شوند  حاسبه ميو يا از طريق اين ضرايب م) همچون ثابت جاذبه(

                                                 
در اين ارتباط و براي يك (دانند  جالب اينجاست كه بسياري از اقتصاددانان هترودكس نيز خود را وارث اسميت مي. 1

هاي  دهد چگونه هر دو سنت فكري ارتدكس و هترودكس ريشه رزنده از تاريخ عقايد اقتصادي كه نشان ميشناسي ا نسب
اين درست است كه شهرت اصلي اسميت به ). 2003دهند، رجوع شود به ردزيكي  فكري خود را به اسميت نسبت مي

دانست و معتقد بود كه دست   نظم طبيعي امور ميگردد و او بازار آزاد را يكي از اجزاي مهم حمايت او از بازار آزاد بازمي
 اما مطالعه كتاب ثروت ملل او حاكي از آن است كه ؛آورد بيشترين خير اجتماعي را بوجود مي) مكانيسم قيمتها(نامرئي 
از ساير گيري   بهره  بلكه مبتني بر مطالعات وسيع،؛شناسي اسميت در مطالعة جامعه اقتصادي صرفاً مكانيكي نبوده است روش

منظور آگاهي از دانش  براي مثال، به( وي بوده است  علوم همچون تاريخ و حتي جغرافيا و مشاهدات دقيق و تجربيات وسيع
وسيع اسميت در حوزة جغرافيا كافي است به فصول اولية كتاب ثروت ملل مراجعه شود و براي آگاهي از دانش و مطالعات 

 در واقع .رجوع شودزمين ) بهره مالكانه( ذيل مباحث اجاره مطالباب، همچون وسيع تاريخي او به بخشهاي مختلف كت
اي از مشاهدات در دسترس، اطلاعات برگرفته  شناسي اسميت در مطالعة جامعة اقتصادي مبتني بر دامنه توان گفت، روش مي

بخشيد و نتايج   خود را تحقق مياز اين طريق او تحقيقات. شده از كتابها، مشاهده دقيق، و تجربيات وسيع وي بوده است
اسميت . كرد كه در فهم روابط موجود در جامعه اقتصادي حائز اهميت هستند اي را از اين مشاهدات استخراج مي گسترده

و مشاهده دقيق و ) كه مبتني بر تحقيقات و مطالعات وسيع خودش و گفتگوهايش با سايرين بود( به شواهد تاريخي تشدب
 . كه در آن روزگار در حال وقوع بود، اتكا داشتمطالعة تغييراتي

دانند و در  ، اقتصاد كلاسيك را اقتصاد نيوتني مي)1999(به همين خاطر برخي از اقتصاددانان، همچون ديويد هميلتون . 2
فهوم تغيير بندي هميلتون عمدتاً حول م اين تقسيم. دانند مقابل رويكردهايي همچون اقتصاد نهادگرا را اقتصاد دارويني مي

 و اقتصاد نهادگرا مبتني بر مفهوم تغييرات تكاملي ، معتقد است كه اقتصاد كلاسيك مبتني بر مفهوم تغييرات نيوتنييو. است
كنند و منجر   اين تغييرات از قوانين ثابتي پيروي مي؛به عقيدة وي تغييرات نيوتني، تغييرات مكانيكي و تكراري هستند. است

اين . هستند) developmental(گرا  اما تغييرات دارويني تجمعي و توسعه. شوند هاي اصلي نميبه تغييرات در نهاد
علاوه بر اين، تغييرات . شوند كنند و منجر به ايجاد تغييرات مهمي در نهادهاي اصلي مي تغييرات از قوانين ثابتي پيروي نمي

در اين واكنش بازگشت به . گيرد بيرون اقتصاد صورت ميواكنشي است كه نسبت به اختلالهاي برآمده از  نيوتني اساسا ً
 فرايندهاي اقتصادي ياز سوي ديگر، تغييرات دارويني جزو ذات. تعادل و يا به عبارت ديگر بازگشت به سكون وجود دارد

ات نيوتني به  حال آنكه تغييراست؛تغييرات دارويني نقطه آغازين تغييرات بيشتري .  موقتي در سكون نظاميد نه اختلالهستن
 ).2003داگر (شوند  سرعت به انتها رسيده و بازگشت به تعادل را شامل مي
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در فيزيك و مكانيك ). گيرند تجزيه و تحليل حركت تحت قيود معين مورد استفاده قرار مي
گذاشته شود و در برابر جهان واقع به آزمايش  توصيف اين ساختارها اغلب نظريه خوانده مي

ها براي  ت صحت، از اين نظريهپس از اثبا. شود شوند تا صحت آنها به لحاظ تجربي بررسي  مي
  .دشو  ميهاي مشروط استفاده بيني انجام پيش

 كسي كه به صراحت بـه دنبـال آن بـود كـه روش               -اقتصاددانان نيز به پيروي از هيوم     
 نيوتني از جهـان، آن      ي ارائه تصوير  در پي  -تجربي استدلال را به موضوعات هنجاري وارد كند       

اند همچـون فيزيكـدانان قـوانين و          وز اقتصاددانان نتوانسته  گرچه هن . هم به زبان رياضي بودند    
 اما بـدون نگرانـي از ايـن نقيـصه برآننـد كـه بـا اسـتفاده از                    ؛ را بدست آورند   1ثابتهاي جهاني 

هـاي دقيـق و قابـل         بينـي   كه همان ارائه پـيش    - به آرمان خود     2اقتصادرياضي و اقتصادسنجي  
  .   دست يابند-اعتماد است

 اقتصاد و رياضيات تا زمان انقـلاب مارژيناليـستي و تلاشـهاي افـرادي               البته پيوند بين  
همچون جونز و والراس، كـه تنهـا راه تبـديل اقتـصاد بـه علـم را در توسـل آن بـه رياضـيات                          

مند براي     از اين برهه از تاريخ تلاشهاي نظام       پس. دانستند، بطور كامل صورت نپذيرفته بود       مي
با وجود اين، تا پس از جنـگ دوم       . سيار جدي به خود گرفت    رياضياتي ساختن اقتصاد شكلي ب    

                                                 
توان در اسـتفاده   يكي از مصاديق اينگونه تلاشها را مي    . اقتصاددانان هنوز هم به دنبال يافتن قوانين و ثابتهاي جهاني هستند          . 1

در حقيقـت   . دهد  ادير ثابتي را در طول مسيرهاي بهينه بدست مي        اين قضيه مق  . هاي بهينه پويا دانست     از قضيه نويتر در برنامه    
هاي بهينه پويا جهت دستيابي بـه قـوانين بقـا             برداري از تقارنهاي موجود در برنامه        بهره در پي اقتصاددانان با كمك اين قضيه      

)conservation law (يعني به دنبال مقادير ناوردا ؛هستند )زيـرا همچـون فيزيـك،    ؛ينـه در طول مسيرهاي به) بدون تغيير 
تـوان بـه كمـك آنهـا ابعـاد            توانند شرايط لازم بهينه بودن را در مسائل اقتـصادي بدسـت دهنـد، بنـابراين مـي                   قوانين بقا مي  

از نقطه نظـر اقتـصادسنجي، از آنجـايي كـه ايـن             . خصوص متغيرهاي كنترل و حالت كاهش داد       هاي بهينه پويا را در      سيستم
تواننـد   شود كه مـي  كنند، تصور مي ارائه مي) stationary quantities(ت تفاضلي پويا مقادير مانايي قوانين به جاي معادلا

 . ها مثمر ثمر باشند در راستاي اعتبار بخشيدن به برخي از نظريه
كـرده  هـاي كينـز    هاي اقتصادي، بخصوص نظريه     برخي بر اين باورند كه اقتصادسنجي كمك شاياني به تأييد تجربي نظريه           . 2

ترين منتقدان اقتـصادسنجي بـوده اسـت، تـا جـايي كـه آن را              است، در اين ارتباط بايد خاطرنشان شود كه كينز از سرسخت          
به هر حال كينز درخصوص . دانسته است  نمي"اي از روشهاي آماري  ملغمه" يا   "بازي صرف   حقه"،  "شعبدة سياه "چيزي جز   

ست و در سه سطح فني، فلسفي و ابـزاري انتقادهـاي وسـيعي را در برابـر                  سودمندي اقتصادسنجي ترديدهاي زيادي داشته ا     
؛ تـوني   1376هاشم پـسران و ران اسـميت        (برگن، مطرح ساخته است       پيشگامان مطالعات اقتصادسنجي، افرادي همچون تين     

 ).1376كلانت . ج. ؛ يوهان1376لاوسون 
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 بر سـنت  1و ظهور اقتصادسنجي هنوز هم، حتي در خود اقتصاد مرسوم، سنت تحليلي مارشال          
اما بعد از اين دوران ديگر رياضيات به طور كامل يكـه تـاز شـد،                . 2رياضياتي لوزان غلبه داشت   

 و ميدان را تا حد زيادي بـه رقيـب خـود واگـذار           كه اقتصاد نهادگرا نيز بشدت افول كرد       بويژه
  .نمود

                                                 
ونز و والـراس، كـه علاقـه زيـادي بـه اسـتفاده از رياضـي در                  دانيم كه، رويكـرد ج ـ      در اينجا ذكر اين نكته را ضروري مي       . 1

از آنجايي كه مارشال نسبت به محدوديتهاي رياضيات آگـاهي          . اند، متفاوت از رويكرد مارشال بوده است        تحليلهايشان داشته 
 او در كتـاب     .توانست پرتويي بر روي موضـوع بيفكنـد         كرد، مگر هنگامي كه رياضيات مي       داشت به ندرت از آن استفاده مي      

هـايش   ها قرار داده است تا تداخلي با دقت و وضـوح تبيـين      اصول خود بحثهاي رياضي و نموداري را در پاورقيها و ضميمه          
اين رويكردي اسـت كـه متأسـفانه در حـال حاضـر شـاهد فقـدان آن در ميـان         ). 1340رجوع شود به مارشال، (ايجاد نشود  

اين گـروه از محققـين   . ند هستآموز رياضيات انان، بيش از آنكه اقتصاددان باشند مسئله      بسياري از اقتصادد  . اقتصاددانان هستيم 
در . سـازند  در پس روابط پيچيدة رياضـي پنهـان مـي   را ) research engine( ناتوانيهاي خود در فهم موتور تحقيق ،اغلب

هـاي     فرضـيه  بـارة  قضية رياضياتي خوب در    يك": دهيم  هاي سودمند مارشال توجه مي      اي از توصيه    اينجا خواننده را به گوشه    
ام و به شما  اقتصادي بسيار بعيد است كه نظرية اقتصادي خوبي باشد؛ من در مطالعات خود همواره از قواعد زير پيروي كرده     

  :كنم چنين كنيد نيز توصيه مي
  نه به عنوان موتور تحقيق؛ . بر استفاده كنيد  مياني از رياضيات به عنوان زبان.1
  تا زمان پايان مطالعه آنها را حفظ كنيد؛ .2
   آنها را به زبان انگليسي ترجمه كنيد؛.3
   سپس به وسيلة مثالهايي كه در زندگي حقيقي مهم هستند آنها را به تصوير بكشيد؛.4
   رياضيات را بسوزانيد؛.5
  .))2003(يلد، درنسفيلد و درنسف( را بسوزانيد سوم موفق شويد، چهارمتوانيد در مرحله   اگر نمي.6

وجه توصيه به استفادة افراطي از   اما به هيچ ؛ بد نيست به خاطر داشته باشيم كه مارشال در رياضيات تبحر زيادي داشته است            
او بجاي ارائه نظريات محض، رويكردي كه در حال حاضر در . كرد  آنچنان كه اكنون در ميان اقتصاددانان رايج است، نمي آن،

گرايي و تحليل، روشـي كـه         ك از محبوبيت و شهرت زيادي برخوردار است، به دنبال ارائه تركيبي از تجربه             اقتصاد نئوكلاسي 
اسـتفاده از رياضـيات   "در اينجا بايد خاطر نشان شود كه . كرد، بوده است اسميت در كتاب ثروت ملل خود از آن استفاده مي         

 ).2006لاوسون،  ("في نفسه چيز بدي نيست
 كه American Economic Review و Economic Journalسهم مقالات ) 1998(لعات بكهاوس بر اساس مطا. 2

شك  بي.  افزايش يافته است1980 درصد در سال 75 به حدود 1930درصد در سال 10در آنها از رياضيات استفاده شده از 
 مهمي براي توسعه علم اقتصاد  خود حكايت از تغييري بزرگ در سبك بحث و روش شناخت دارد و پيامدهاي،اين موضوع

 ).2000رِيس، (به همراه داشته است 
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توان گفت اين نگرش و تلاش براي رياضياتي ساختن اقتصاد تا حد  در مجموع مي
زيادي ديدگاه حاكم بر جريان علم اقتصاد بوده است و در طول زمان توانسته تبديل به جريان 

ي ذاتاً براي تحليلهاي اقتصادي هاي رياضيات اما از آنجايي كه تكنيك. اصلي اين علم شود 
چندان مناسب نيستند، پيامد توسل بيش از حد و افراطي به آن موجب عدم سلامت علم 
اقتصاد و مشكلاتي شده كه بطور فزاينده توسط اقتصاددانان مختلف تشخيص داده شده 

  1.است
ي از تسلط در واقع، برخي از اقتصاددانان بر اين باورند كه اين عدم سلامت عمدتاً ناش

. اصلي وجود دارد پردازي رياضياتي است كه در سنت جريان شيوه خاص مدلسازي و نظريه
اش به دنبال  شناختي حامي  بلكه چارچوب روش؛البته، نه تنها اين نوع مدلسازي رواج دارد

 موجب شده كه برخي از اقتصاددانان به وضوعهمين م. دفاعي بنيادگرايانه از آن بوده است
 خطوط فكري مختلفي قابل تميز مورد در اين .تقادات جدي در برابر آن اقدام نمايندطرح ان

  .است كه ما در ادامه به اختصار به برخي از آنها خواهيم پرداخت
براي مثال افرادي همچون (اولين خط فكري برخي از مشهورترين اقتصاددانان هستند 

تي، تا حدودي، افرادي همچون ، و ح1982و 1971، لئونتيف 2001، ليپسي 1380بلاگ 
كه انتقادي نسبتاً ) توان به اين ليست افزود شك همچنان مي ، و بي1991، بامول 1973سولو 

از نظر . اند سازي مطرح ساخته مستمر و جدي در برابر استفاده بيش از حد نسبت به صوري
يده كه بيش از سازي و توسل به تحليلهاي رياضياتي به جايي رس اين منتقدان گسترش صوري

 اثر بازدارنده دارد و در حال بيگانه ساختن رشته اقتصاد از ،آنكه اثر پيش برنده داشته باشد
نسبت به كاهش ارزش ) 1971( براي مثال، لئونتيف ؛پرداختن به مسائل دنياي واقعي است

ر اردوگاه البته اين منتقدان د. گيرد تحليلهاي تجربي در برابر استدلالهاي رياضياتي خرده مي
 اما نسبت به تسلط و ؛ بلكه از اعوان و انصار ارتدكس اقتصادي هستند؛هترودكس قرار ندارند

از نظر اين . ندهستسازي در علم اقتصاد ناراضي  افزون صوري افزايش بيش از حد و روز
برآمده از برنامه تحقيقاتي  نويسندگان مصداق بارز اين مسئله مدل تعادل عمومي 

در همين راستا افرادي . شود  كه در آن انتزاع بيش از حد لازم احساس مياستها  نئووالراسي

                                                 
1. Dow Sheila C. (1990); Lawson, Tony, (1997, 2003, 2006). 
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توان  نمي"د ندار ند، چنين اظهار ميهست، كه خود از پيشگامان اين عرصه »هان«همچون 
منكر اين حقيقت شد كه افراد زيادي كه دست به پالايش تحليلهاي مربوط به وضعيتهاي 

 زيرا هيچ دليلي براي وقوع چنين وضعيتهايي ؛اند را مضحكه ساخته خود ،اند تعادلي اقتصاد زده
به آساني قابل ... اقتصاد تعادلي . استاين اقدام احتمالاً خطرناك نيز . توان تصور كرد نمي

تبديل به چيز ناقابلي به اسم ترتيبات اقتصادي موجود است و مرتباً هم به همين شكل تبديل 
   1."شود مي

شناسي دست به قلم بوده و  اقتصادداناني هستند كه در حوزة روشدومين خط فكري، 
سازمان . شناسي اقتصاد دارند تفكراتشان اساساً هترودكس است و انتقاداتي بنيادين به روش

و ) 2006، و 2003، 1997(گراي كمبريج، يعني لاوسون  ترين اين افراد منتقدان واقع يافته
 شناسي و دلالتهاي و تمركز بر روي هستي ييگرا نقد به قياس. همكارانشان هستند

پردازيهاي اقتصادي دو ستون اصلي بحثها و  سازي و نظريه شناختي آن براي مدل روش
از نظر . استگراي اقتصادي در برابر ارتدكس اقتصادي  انتقادهاي اين گروه از متفكران واقع

 آن هم در سطح و شكلي  ي،گرايي موجب فراهم آمدن پوششي براي كاربرد رياض  قياس ايشان،
البته بايد .  داشته استدر پيده است و از اين جهت مضراتي براي علم اقتصاد شحساب نشده، 

نفسه چيز بدي  گرا رياضيات و مدلسازي رياضي را في توجه داشته باشيم كه اين منتقدان واقع
اي است كه از رياضيات   نوع و ميزان استفاده، بلكه موضوع؛كنند دانند و از آن پرهيز نمي نمي
  .شود مي

بنـدي   شان به دنبال صـورت  شناختي محققين ديگري نيز هستند كه در مطالعات روش  
شناختي علم اقتصاد براساس پيشرفتهاي بوجود آمده در فلسفه علـم در              مجدد چارچوب روش  

را بر  اما با اين تفاوت كه برخلاف افرادي همچون لاوسون كه مباحث خود             . قرن بيستم هستند  
شناسي متمركز ساخته است، هدف اين محققين احياي مجدد محوريت محتـواي              روي هستي 

، 1991بـراي مثـال، بـويلن و اُگـرمن          (هاي اقتـصادي اسـت        تجربي در ساخت و آزمون نظريه     
شناختي اين گروه  بايد توجه داشته باشيم كه گرچه نقطه شروع بحثهاي روش). 2005، 1997
شناختي مشابهي درخصوص نقـد       هاي روش    اما هر دو گروه دغدغه     ؛ است گرايان متفاوت   و واقع 

                                                 
1. Tony Lawson, (2006). 
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پردازيهـاي   شناسـي ارتـدكس، و متعاقـب آن مدلـسازي و نظريـه              روش )مـسير (جهت  و تغيير   
گرايان از بكـارگيري رياضـيات در علـم اقتـصاد يـا               اين گروه نيز همچون واقع    . اقتصادي دارند 

اما مـسير و تبـار      . كنند   پرهيز نمي  ،ند حاصل شود  توا  سازي رياضي مي    مدل ةمنافعي كه بواسط  
 حاصـلش    و شناختي خـاص را برگزيـده       فلسفي كه براساس آن علم اقتصاد اين چارچوب روش        

پـردازي اسـت، را      سـازي و نظريـه     هاي كنوني رياضي در مدل      مشروعيت بخشيدن به شيوه   نيز  
  .دهند بشدت مورد پرسش و ترديد قرار مي

شود كه    ارتباط مربوط به مطالعات گروهي از انديشمندان مي        خط فكري ديگر در اين      
علـم اقتـصاد در قـرن بيـستم معطـوف            گرايـي در    توجه اصلي خود را به بعد تـاريخي صـورت         

هـاي    يكي از محورهـاي اصـلي ايـن بحـث گفتمـان فكـري بـين تعـدادي از رشـته                    . اند  داشته
ايـن خـط    . تفكرات اقتصادي است  دانشگاهي همچون تاريخ رياضيات، فلسفه رياضيات و تاريخ         

ها، به دنبال فـراهم       فكري ضمن مطالعه روندهاي در حال تكامل در درون هر يك از اين رشته             
 از دهـة    بـويژه  ؛ درون علم اقتـصاد    1 بررسي و ارزيابي منسجم از جابجاييهاي مهم       نوعيآوردن  
تـصاد رياضـي و   عمده اين مطالعات بر روي توسعه و پيـشرفت در اق         .  به اين طرف است    1930

در خصوص برخي از مطالعات مهم انجام شده در زمينه          . تمركز دارد   بويژه نظريه تعادل عمومي   
، )1991 (2»پـانزو «تـوان بـه مـواردي همچـون           گرايي در علم اقتـصاد مـي        نگاريِ صورت   تاريخ

  .اشاره كرد) 2002، 1988، 1985 (4»وينتراب«، و بويژه )1996 (3»گولند«
كنـد تقبـيح      بشدت خودنمـايي مـي    كه   يام اين بحثها و نقدها چيز     در مجموع، در تم   

گـراي رياضـياتي بـه        شـناختي صـورت     توسل شديد و افراطي اقتصاد متعارف به رويكـرد روش         
ترديـد، اگـر بخـواهيم منـصفانه بـه            بي.  است هاي اقتصادي   هنگام پرداختن به مسائل و پديده     

ابل توجهي در پيشبرد علم اقتصاد بـه همـراه          موضوع نگاه كنيم، استمداد از رياضيات ثمرات ق       
توان منكر شـد كـه ايـن رويكـرد در تبيـين مـسائل و                  اما اين واقعيت را نيز نمي     . داشته است 

هاي اقتصادي ـ اجتماعي كـرده و از ايـن     هاي مورد مطالعه خود اقدام به تجزيه سيستم پديده

                                                 
1. Major Shifts 
2. L. Panzo, (1991). 
3. L. Golland, (1996). 
4. E. R. Weintraub, (1985, 1988, 2002). 
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نه فعاليـت جداگانـه آنهـا، غفلـت         آيد،    مهم كه يك سيستم از تعامل بين اجزاي آن بوجود مي          
هاي مـورد اسـتفاده       البته اين طرز برخورد از ويژگيهاي ذاتي اين رويكرد و تكنيك          . كرده است 

هـاي    اما نكته مهمي كه در توسل به رياضيات وجود دارد به قـبض و بـسط ايـده                 . در آن است  
 امـا  ؛بـوده اسـت  هـاي مختلـف     همـواره آبـستن ايـده      ،توان گفت جامعه    مي. گردد  جديد بازمي 

آينـد، نـاگزير      هاي مناسبي به نظر مـي       آيند ايده   هايي كه در بافت اجتماعي كه از آن برمي          ايده
كند آنهـا را      در اين هنگام اقتصاد ارتدكس سعي مي      . سازند  خود مي   جمع قابل توجهي را حامي    

 در ساير   هاي شكل گرفته    هاي شكل گرفته در اردوگاه خودي و چه ايده           چه ايده  ؛تصاحب كند 
 بلكـه در برخـورد اقتـصاد ارتـدكس بـا          ؛هـا   با اينحال نكته مهم نه در تصاحب ايـده        . اردوگاهها
كند كه از طريق ايجاد يك مدل رياضي مبتني بر منطـق      ارتدكس اقتصادي سعي مي   . آنهاست

در انجـام چنـين كـاري،    . هاي صـوري بدهـد   در قالب مدل   ها وجاهت علمي    قياسي به آن ايده   
البتـه ايـن امـري    . شـوند   آشـكار مـي  ،فرضهايي كه مدل بـر آنهـا مبتنـي اسـت           پيشفرضها و   
 زيرا يك مدل رياضي مجبور است خرت و پرتهاي موجـود در واقعيـت بـه                 ؛ناپذير است   اجتناب

 به شكلي قابل قبول و قابل فهـم ظهـور يابـد و              ،هم ريخته و آشفته را از آن جدا سازد تا مدل          
كـشانند، و     آنها فروض را به چالش مي     . شوند  دان دست بكار مي   اين همان جايي است كه منتق     

كننـد    سـازند و سـعي مـي        فرضهايي كه مدل بر آنها استوار است را با ترديـد مواجـه مـي                پيش
 چرا كه اغلـب شـاهد آن        ؛واقعيت جايگاه حقيقي خود را نسبت به متافيزيك مدل بدست آورد          

سازيِ بخشهايِ مهـم       دشوار بودن صوري   ةاسطهاي اقتصادي، بو    سازانِ نظريه   هستيم كه صوري  
كننـد، و مـدل را بـيش از حـد از واقعيـت              هاي خود حذف مـي      ها، اين بخشها را از مدل       نظريه

شناسها، هم به اعتبار و هم به سودمندي          شايد به همين خاطر باشد كه روش      . سازند  منتزع مي 
  . اند هاي رياضياتي حمله كرده مدل

سازي  صوري اين است كه بر خلاف تصور موجود، صوريهاي  تر مدل عميق مشكل
اين درست بر خلاف . در تضاد است اساساً با پيشرفت علم اقتصاد به عنوان يك رشته علمي 

اي است كه تلاوت آن   رياضي آيهنددكر تصور اوليه افرادي همچون جونز بود كه فكر مي
ش بازدارنده بدان خاطر است كه اين نق. دشو شدن معرفت حاصله در اقتصاد مي موجب علمي 

هاي سطحي و پيش پا افتاده  شود كه مباحث عمدتاً بر روي جنبه سازي باعث مي صوري
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  هاي صوري به بحثهاي در حقيقت مدل. تر غفلت شود متمركز شود و از موضوعات بنيادي
 نبه هر حال، رويكرد جريا. 1شود تا بحثهاي اساسي و بنيادي كم مايه و سطحي منجر مي

شده  موجب ناسازگاريها و ضعفهاي اساسي در اين رشته علمي اصلي در ايجاد شناخت علمي 
گونه اين علم اذعان   بطوريكه حتي بسياري از اقصاددانان ارتدكس خود به وضعيت بيمار؛است
را  بر اين اساس در ادامه تلاش خواهيم كرد تا برخي از ناسازگاريهاي اين رشته علمي . اند كرده
  .ص كنيممشخ

  
  ناسازگاري در سطح روش

اصلي نيز بوده، اين  اولين ناسازگاري كه بعضاً مورد توجه خود اقتصاددانان جريان
هاي عملي تحقيق و استنتاجات خود به كرات روشها و  است كه اقتصاددانان در شيوه

ري از آن گي برند كه با نگرشهاي نظري مرتبط با روشي كه ادعاي بهره هايي را بكار مي تكنيك
  .را دارند، سازگاري ندارد

يم كه ا همة ما به كرات ديده و شنيده. اقتصادسنجي مثال مناسبي در اين ارتباط است
كنند اغلب صدها و شايد هم  هايشان مي بندي و تخمين مدل ها اقدام به صورتدان وقتي سنجي

كار نظرية كلاسيك كنند و با اين  رگرسيون اجرا مي) حتي بعضي اوقات ميليونها(هزاران 
كه  علاوه بر اين هنگامي. كنند  را نقض مي،استنتاج كه به صراحت به آن معترف هستند

دانها به كرات و به صورت  شوند، سنجي بيني بكار گرفته مي هاي سنجي براي انجام پيش مدل
 مورد دهند تا نتايج موردنظر و الساعه مقدار پارامترهاي خود را مورد بازبيني قرار مي خلق

 2"نظريه سياست اقتصادي"قبول را بوجود آورند و با اين كار خود از آنچه لوكاس آن را 
كند مبني بر اينكه  هاي فراواني ارائه مي  لوكاس نشانه3.كنند  تخطي مي،ناميده است

در واقع همين . دهند ها انجام نمي  از نظريه4دانها چيزي بيش از حمايت ظاهري سنجي

                                                 
  .شوند قابل مشاهده است هاي دانشگاهي و برخي از مقالاتي كه در مجلات اقتصادي چاپ مي  در رسالهبويژه اين موضوع. 1

2. Theory of Economic Policy 
3. T. Lowson, (1997). 
4. Pay Lip-Service 

www.SID.ir


دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

 

188

ال 
س

هم 
د

 /
ره 

شما
رم 

چها
 /

ان 
ست

زم
 

13
89

 

   است كه باعث نفوذ غيرعادي1ه شده بين نظريه و عملناسازگاري مشاهد
  . از سياستهاي اقتصادي شده است2"انتقاد لوكاس"

 بلكه ؛اند البته، اين تنها غيرخوديها نيستند كه چنين انتقادهايي را مطرح ساخته
ليمر شكاف بزرگي را . دانهاي بزرگ همچون ليمر نيز به اين موضوع معترف هستند سنجي

  3.و عمل در اقتصادسنجي مشخص ساخته استبين نظريه 
سازي رياضياتي،  شناسي مبتني بر صوري  يعني روش؛به هرحال، وضعيت موجود
اصلي نتوانند سازگاري لازم را بين نظريه و عمل بوجود   موجب شده كه اقتصاددانان جريان

هاي  در پديدههاي رياضي براي درك حقيقت نهفته  هاي مبتني بر نظريه  زيرا استنتاج؛آورند
البته اين بدان معنا نيست كه . اقتصادي و اجتماعي بطور كامل قابل استفاده و كاربرد نيستند

هاي اقتصادي قابل كاربرد نيست، بديلي سودمند و قابل  اگر نظريه رياضي استنتاج براي پديده
زمند تغيير ترديد دستيابي به اين بديل بسيار دشوار و نيا بي. درك نيز قابل دسترس نباشد

  .    علم اقتصاد است4مسير
  

  ناسازگاري در سطح نظريه اجتماعي
 تجلي و 5"هاي اقتصادي محتواي اساسي نظريه"ديگر ناسازگاري موجود در سطح 

ما در بحثها، مناظرات و خطابة اقتصاددانان همواره شاهد ارجاع به . يابد نمود بيروني مي
هستيم، كه ...)  بازارها، پول، روابط اجتماعي و همچون انتخاب، نهادها،( موضوعات مهمي 

  .نوع پيشرفتي در حرفة آنها قابل تصور نيست بدون آنها هيچ 
دهند  براي مثال، اقتصاددانان به كرات به پروژه خود به عنوان نظرية انتخاب ارجاع مي

ري مشهور گي  نتيجه در واقع،.  است6به همين خاطر چيزي كه رواج زيادي دارد خطابة انتخاب
 اين است ،سازد دوزنبري، مبني بر اينكه، آنچه علم اقتصاد را از ساير علوم اجتماعي جدا مي

                                                 
1. Theory and Practice 
2. Lucas Critique 
3. E. E. Leamer, (1983). 
4. Reorienting 
5. Substantive Content of Economic Theories 
6. The Rhetoric of Choice 
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، ناظر بر "دهند اقتصاد تماماً دربارة اين است كه مردم چگونه انتخابهاي خود را انجام مي"كه، 
  1.باشد همين نكته مي

در تمام . ديگري استلاوسون معتقد است كه به رغم تمام اين ادعاها حقيقت چيز 
شود  شوند، چيزي كه در نهايت انكار مي چاپ مي هاي صوري كه در مجلات معتبر علمي  مدل

 زيرا اگر انتخاب معنايي داشته باشد، معناي حقيقي آن اين است كه ؛ است"انتخاب"همان 
 چيزي است كه  تواند به شيوة ديگري عمل كند، و اين دقيقاً همان هر فرد همواره مي

افراد تنها يك نوع . هاي صوري خود آن را بپذيرند توانند در مدل پردازان معاصر نمي نظريه
در حقيقت نوع برخورد در اينجا . توانند داشته باشند انتخاب و تنها يك نوع كنش مي

  . نه به شكل هم اين، هم آن معماگونه يا به عبارت ديگر به شكل اين يا آن است،
به بر ايـن مـشكل صـورت پذيرفتـه          ف تلاشهاي ناچيزي براي غل    البته در اقتصاد متعار   

تـوان بـه يكـي از      بـراي مثـال مـي   ؛ندهـست حلهـاي اختيـاري     اما معمولاً اين تلاشها راه   ؛است
بندي روابـط      يعني تقسيم  ؛ اشاره كرد  ،پذيرد  تلاشهاي متعارفي كه در اقتصادسنجي صورت مي      

هاي برونزا به عنوان موضـوع انتخـاب         ه تنها مؤلفه  هاي درونزا و برونزا، بنحويك      مفروض به مؤلفه  
هـا امكـاني را       اين درست است كه برونزا در نظر گرفتن برخي از مؤلفه          . شوند  در نظر گرفته مي   

آورد، اما چيزي كه شاهد آن هستيم آن است كـه بـه واسـطه در نظـر                    براي انتخاب فراهم مي   
رود   دي، اين امكان به سرعت از بين مـي        گرفتن فروضي همچون رفتار عقلايي كارگزاران اقتصا      

در زمينـه مـسائل سياسـتگذاري ايـن         . شوند  و متغيرهاي برونزا به متغيرهاي درونزا تبديل مي       
 دلالتهـاي سياسـتي   ، براي آنكه يك مدل؛توان از باب مثال اين چنين توضيح داد       فرايند را مي  
از . سط سياستگذاران انتخـاب شـود     بايد شامل پارامترهايي باشد كه مقادير آن تو        ،داشته باشد 

حـال  . بيني اين مقادير طراحي خواهند كـرد        سوي ديگر، كارگزاران عاقل طرحهايي براي پيش      
اگر اقتصاددانان مدلي بسازند كه اين طرحها را در نظـر بگيـرد، در آن    معما اين خواهد بود كه    

، اگر اين طرحها را در نظر       صورت آن پارامترهاي برونزا به متغيرهاي درونزا تبديل خواهند شد         
  .نگيرند در آن صورت مدلشان مبتني بر انتظارات عقلايي نيست

                                                 
1. T. Lowson, (1997). 
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توان گفت، اقتصاد متعارف سعي دارد براي افزايش قدرت تبيين و  در حقيقت مي
 سازد،  هاي خود دروني بيني خود تا آنجا كه ممكن است متغيرهاي بيشتري را در مدل پيش

توان آن را به عنوان هدف انتخاب   ديگر نمي،شود  دروني ميييراما از سوي ديگر وقتي متغ
 خصوصاً آنطوريكه در صورت  علاوه بر اين، فرايند دانش و شناخت،. اجتماعي در نظر گرفت

تمام آن . شود، به رغم فردگرايانه بودنش، جبرگرايانه است اصلي ارائه مي بندهاي جريان
است كه كارگزاران و عوامل اقتصادي گيرندگان چيزي كه در اين فرايند وجود دارد اين 

هاي  كنندگان غيرمنعطفي در برابر سيگنال  يعني گيرندگان و ثبت؛ اطلاعات هستند1منفعل
  .هاي قيمت  بخصوص سيگنال؛موجود

ريزي   بشر همچون يك آدم آهني برنامه در واقع، در نظريه انتخابِ اقتصاد متعارف،
كند  كم و كاست و با دقت تمام دريافت مي رامون خود را بيشود كه اطلاعات پي شده فرض مي

اين همان . سازد مي) حداقل(و برطبق برنامه ذهني خود، تابع هدف تعريف شده را حداكثر 
و 1898( توسط اقتصادداناني همچون وبلن "گرايي لذت" عنوان باكنش و واكنشي است كه 

  .بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است) 1909
 برگرفته از آرا و تفكرات اغلببر اين كاستيها و ناسازگاريهاي اقتصاد متعارف كه علاوه 
توان كاستيها و ناسازگاريهاي ديگر را نيز در اين جريان ردگيري كرد كه در   مي لاوسون بود،

رايج، اين قبل از ادامه بحث بايد تأكيد شود كه برخلاف تصور . ادامه به آنها خواهيم پرداخت
 زيرا چنين غفلتي ؛توان از آنها غفلت كرد  اهميت اساسي برخوردارند و هرگز نميبحثها از
 البته با فرض اينكه فرد موفقي -شود كه بعد از سالها تحصيل در رشته علم اقتصاد باعث مي

 يكي از اقتصاددانان شهير و سرشناس قلبمان   همچون رابرت سولو،-در اين عرصه باشيم
 و از اينرو دچار يأس و 2"چه چيز علم اقتصاد غلط است"ايم  انستهد بشكند، از اينكه نمي

بوده  3"اتلاف وقت"ايم  دلسردي خواهيم شد و تصور خواهيم كرد كه تمام آنچه انجام داده
  .  است

  
                                                 
1. Passive 

2 .What's Wrong with Economics وارد  ، اين عنوان كتاب بنجامين)Benjamin Ward (است.  
3. R. M. Solow, (1973). 
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  شناختي تناقض معرفت
، علم اقتصاد "ريكاردو" و او نيز به تبعيت از "ميل"معماران علم اقتصاد، به تبعيت از 

 1اند و در اين راه به دنبال ساخت قوانين غيردقيق هاي قياسي طراحي كرده ساس مدلرا برا
 مجزا و غيردقيق است و هدف آن كشف يعلم اقتصاد علم" زيرا به عقيدة ميل، ؛اند بوده

  . 2"استقوانين غيردقيق 
يكي از مسائلي كه اين طرز تلقي ميل براي علم اقتصاد به ارمغان آورده است چيزي 

اين مشكل را در يك جمله . كنند  ياد مي3"مشكل ميل" عنوان باكه فلاسفة علم از آن است 
تواند به لحاظ تجربي  آيا علم اقتصاد مي: توان اين چنين بيان كرد و به شكلي بسيار ساده مي

او از يكسو . موفق باشد؟ اين مشكل ناشي از عدم انطباق دو گرايش و تمايل شديد ميل است
حدي براي علم اقتصاد قائل بود و از سوي ديگر تعهد و وفاداراي عميقي نسبت ارزش بيش از 

از آنجايي كه از . اما شواهد حاكي از عدم انطباق اين دو موضوع بود. گرايي داشت به تجربه
بيني  پيش(يكسو در روزگار ميل علم اقتصاد با مشكلات تجربي بنياديني روبرو شده بود 

، و از سوي ديگر، با عنايت به اينكه ميل )ه به حقيقت نپيوسته بود آيندبارهاقتصاددانان در
حل بيشتر نداشت، يا بايد   بنابراين واضح است كه او دو راه؛ي سفت و سخت بوديگرا تجربه
اين تضاد . كرد داد، يا اينكه دانش اقتصادي خود را انكار مي شناسي خود را تغيير مي معرفت

  4.اند  ناميده"مشكل ميل"د را گرايي و علم اقتصا بين تجربه
شناسي   شناسي و روش     از رويكرد ميل موجب شده است كه تضادي بين معرفت          پيروي

در واقع، يكي از مشكلات بزرگي كه در دل اقتصاد متعارف وجـود             . اقتصاد ارتدكس بوجود آيد   
شناسي  ميل به لحاظ معرفت   . گردد  شناسي ميل بازمي    شناسي و روش    دارد به تضاد بين معرفت    

گرايـي داشـت و ايــن    شناسـي خــود اتكـا بـه قيـاس      ولـي در روش ،ي اصـيل بـود  ي ـگرا تجربـه 
  .شناسي به صراحت ضد تجربي است روش

                                                 
1. Inexact Laws 

2 .What's Wrong with Economicsوارد  ن كتاب بنجامين ، اين عنوا)Benjamin Ward (است.  
3. Mill's Problem 
4. Philosophy of Economics (Entry in Rutledge Encyclopedia) 
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 اما از سوي ديگر معتقد است كه علم اقتصاد مبتني بر ؛گراست ميل يك تجربه
مود هم است كه فاقد پايه و اساس در عالم واقع هستند و وان) هايي صغري و كبري(مقدماتي 

در حقيقت، او معتقد است كه دستاوردهاي . شود كه با واقعيت سازگار و هماهنگ هستند نمي
 قياسي ي درست هستند و از اين جهت علم اقتصاد را علم1علم اقتصاد تنها به لحاظ نظري

اين پارادوكس عبارت . اين موجب شده كه اقتصاددانان با يك پارادوكس روبرو شوند. داند مي
، با اين 2 انطباق اين نگرش ميل كه اقتصاد يك علم قياسي ـ و نه تجربي ـ استاست از

  . تجربي استيديدگاه رايج كه اقتصاد علم
اند نشان دهند كه  اصلي براي غلبه بر اين پارادوكس سعي كرده اقتصاددانان جريان

  .   است3اي اي از مدل تأييد قياسي ـ فرضيه ديدگاه ميل شكل اصلاح شده
كند كه  ه ميئمثال، هاسمن با توسل به بحثهاي ميل اين توجيه و بيان را ارابراي 

كه    علمي؛است» قوانين غيردقيق«كه هدفش كشف » غيردقيق و مجزاست اقتصاد علمي «
هاي مربوط به ديگر  هاي تجربي يا ساير يافته هايش با يافته  تأكيد بر سازگاري نظريهر پيد

 بجز ؛ دقيق استيسير هاسمن، يك قانون غيردقيق شبيه قانونطبق تف. نيست هاي علمي رشته
اي كه   جمله؛شود بندي مي فرمول» ساير شرايط ثابت«آنكه قانون غيردقيق همواره با جمله 

 عمل H-Dاقتصاد تا حدودي مطابق با مدل استاندارد . شود همواره تا حدودي مبهم رها مي
كننده   مرحله تأييد اين مدل خيلي قاطع و قانعتوان انتظار داشت كه كند، بجز آنكه نمي مي

  ).»ساير شرايط ثابت« ابهام موجود در بند دليلبه (باشد 

                                                 
1. In the Abstract 

، بـه  )a posteriori(تأييد يك فرضيه علمي به صورت پـسيني  ": براي مثال، اين اظهار نظر ميل را مورد توجه قرار دهيد. 2
يگر بررسي اينكه آيا در هر حالت بالفعلي امور واقع با اين فرضيه تناسب و سازگاري دارند يـا خيـر، در كـل هـيچ          عبارت د 

  .")اين كارها تنها بخشي از كاربرد علم است(شود،  بخشي از فعاليتها علمي تلقي نمي
اين شكل معتبر از تبيين . دوين شده است و به مثابه تنها شكل معتبر تبيين در علم ت1948اي در سال  مدل قياسي ـ فرضيه . 3

. منتشر شد و اكنون از شهرت زيادي برخـوردار اسـت   ) 1965 ("همپل و پيتر اُپنهايم   "اي از كارل       در مقاله  رعلمي نخستين با  
مـستلزم  هـا     ايـن تبيـين   : هاي واقعاً علمي داراي ساختار مشترك منطقي هستند           آنها در اين مقاله استدلال كردند كه تمام تبيين        

 مفـسر يـا     ةدهنـد   انـد كـه در مجمـوع تـشكيل          اي درباره شرايط مرزي يا اوليه مربوطه        حداقل يك قانون كلي به اضافه گزاره      
 بـه كمـك قواعـد منطـق قياسـي           )اي كه در پي تبيين آن هستيم        اي درباره واقعه    يعني گزاره (مقدماتي هستند كه از آنها متبين       

  .شود مي استنتاج 
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گرايانه وي به علم اقتصاد است، از اينرو  بيانات صريح ميل حاكي از نگرش غيرتجربه
هاسمن سعي كرده با ايجاد دو تغيير اساسي در نظرات ميل انطباق بيشتري بين نظرات وي و 

شناسي  گرايي بوجود آورد و با اين كار خود تضادي كه در اينجا ما آن را تضاد بين معرف جربهت
  .شناسي ميل ناميديم، از بين ببرد و روش

علم اقتصاد به عنوان » قوانين غيردقيق«تفسير ) الف: اين دو تغيير اساسي عبارتند از
اي تفسير آنها به عنوان هستند، بج» ساير شرايط ثابت«قوانين دقيقي كه شامل جمله 

در نظر گرفتن بيان و ) كه توجيه آنها به لحاظ تجربي كار دشواري است، ب» تمايلاتي«
 علوم اجتماعي و طبيعي بسط داده است بارةدر» از منطق نظامي «توصيفي كه ميل در كتاب 

اما، همانطور . گرايانه بودن علم اقتصاد  تجربهموردعنوان انعكاسي از تغيير در نگرش ميل در  به
اي استدلال كرده است، چنين تفسيري از  كننده به شكل قانع) 1986 (1»نيل دمارچي«كه 

توان گفت، يكي از   زيرا با توجه به متون موجود مي؛ميل با متون موجود در تناقض است
كه هاي ميل دفاع از اقتصاد سياسي و انتزاعي ريكاردو در برابر منتقداني بوده  مهمترين دغدغه

هاي اقتصادي را در حالتهاي خاص خود در نظر  كه پديده-بر اين باورند كه يك روش عيني 
  2. لازم است تا بتوان نظام اقتصادي را فهميد-گيرد مي

همچون توسل به (البته تلاشهاي ديگري نيز براي غلبه بر اين مشكل شده است 
اما هيچكدام ) تحقيقاتي لاكاتوشگرايي پوپر، برنامه   فريدمن، ابطال گرايانه نگرش اثبات

اصلي علم اقتصاد را از بين  شناسي در جريان شناسي و روش نتوانسته تضاد موجود بين معرفت
  .ببرد

  
  شناختي  كاستيها و ناسازگاريهاي روش

كنند و براي آن نقشي در  شناسي را نهي مي اصلي از يكسو روش اقتصاددانان جريان
زنند و آن را به نوعي اتلاف وقت  ند و حتي به آن طعنه نيز ميپيشبرد علم اقتصاد قائل نيست

                                                 
1. Neil demarche, (1986). 
2. A. Viskovatoff, (2003). 
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 اما از 1. ندارندموردهايي در اين  دانند، تا جايي كه مجلات معتبر هيچ تمايلي به چاپ مقاله مي
اي براي اين انكار خود ندارند، در عمل پايبند به  كننده سوي ديگر، و به رغم آنكه دليل قانع

 چيزي كه به آن توصيه  ؛شناسي  در حقيقت، فكر نكردن به روش.شناسي خاصي هستند روش
 اشاره 2 زيرا همانطور كه كينز؛توانند به آن پايبند و وفادار باشند  شرطي است كه نمي شود، مي
 دانند، شناسي مي اقتصاددانان عملگرا، كساني كه خود را فارغ از نفوذ و تأثير روش"كند،  مي
 
 

                                                 
شناسـي     چرا كـه روش    ؛اند  شناسي تربيت نشده     روش بارةمعتقد است كه اقتصاددانان براي بحث در      ) 1992(براي مثال هان    . 1

، 1997نقـل از داو،     (ثيري هم كه داشته باشد ثمربخش نيست        أآورد، و هر ت     تفاوت چنداني در مطالعات اقتصادي بوجود نمي      
 ). 81ص 

كنند، كينز از جمله اقتصادداناني  شناسي چندان توجهي نمي ظاهر به مباحث روشبه بر خلاف اقتصاددانان ارتدكس كه . 2
نكته جالب توجه در مورد كينز اين است كه ديدگاههاي فلسفي و . شناسي داشته است كيد زيادي بر روشأاست كه ت

آن ) بنيانگذار اقتصاد نهادگرا( براي مثال، يكي از شباهتهاي اساسي كينز و وبلن ؛شناختي او بيشتر شبيه نهادگرايان است روش
 يعني هرگز نگاه ؛گرا و شهودگرا هستند ، تا حدودي تجربه واست كه هر دوي آنها تا حدودي عقلگرا، تا حدودي عملگرا

و مهمتر آنكه هر دوي آنها . اند ايي نكردهگر گرايي يا عقل اند و هرگز شناخت خود را محدود به تجربه حدي به مسائل نداشته
به حق اين دو اقتصاددان از . اند بيني زندگي كرده اند، و باز هم مهمتر آنكه براساس آن جهان شان را خودشان ساخته بيني جهان

 پرداخت، در قرابتهاي كينز و نهادگرايي به مراتب بيشتر از آن است كه بتوان در اين مختصر به آن. نوادر قرن پيش هستند
همانطور كه . كنيم اما در اينجا به اختصار به چند نكته اشاره مي. واقع اين موضوع خود نياز به نوشتن مقالاتي مستقل دارد

اما برخي از اقتصاددانان  معتقداند كه نظريه عمومي . دانيم، نهادگرايي تا حدودي مبتني بر فلسفه عملگرايي ديويي است مي
هاي جالب اين گروه از  يكي از يافته. شناسي علمي ديويي در نظر گرفت  موردي از مفهوم روشاي ان مطالعهتو كينز را نيز مي

توان به  اند كه چگونه مي اقتصاددانان آن است كه ديويي و كينز بخش قابل توجهي از زندگي خود را صرف كشف اين كرده
  .گذاري كرد را پايه قضاياي معناداري (Uncertainty)هنگام وجود عدم اطمينان 

. گردد ميازه افرادي همچون ميچل، به پيوند بين نظريه و عمل بويژعلاوه بر اين، يكي از ويژگيهاي برجسته نهادگرايان، ب
اين روش پيوند . كارابلي معتقد است كه كينز در رساله احتمال خود روشي را برگزيد كه تا آخر عمر خود آن را حفظ كرد

اصلي كه اعتقاد راسخي به قياس دارند، به مانند  علاوه بر اين، كينز برخلاف اقتصاددانان جريان. ت بين نظريه و عمل اس
همچنين، برخلاف ). 1991فاستر، (تواند نقش قابل توجهي در علوم انساني داشته باشد  نهادگرايان معتقد بود كه استقرا مي

د، كينز سعي داشته همچون كامنز، يكي ديگر از بنيانگذاران دانن اقتصاددانان مرسوم كه علم اقتصاد را علمي مجزا مي
متأسفانه اقتصاد كينز به عنوان تجلي فلسفه اخلاق او درك نشده . نهادگرايي، اقتصاد را با فلسفه اخلاق و سياست آشتي دهد

 مختصر سعي شد در اين. ناپذير سياستهاي اقتصادي او است  در حاليكه فلسفه اخلاقي او بنيان ضمني و تفكيك؛است
 خود وضوعشك پرداختن به جزئيات اين م بي. شناختي كينز با سه پدر پر آوازه نهادگرايي بيان شود قرابتهاي فلسفي و روش

 .اي مستقل است نيازمند مقاله
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  2."ندهستاسان گذشته شن  روش1معمولاً بردگان
به هر تقدير، اقتصاددانان مرسوم چه بدانند، چه ندانند؛ چه منكر باشند، چه نباشند؛ 

شناسي خاصي هستند كه از قضا اقتدار خود را نيز بطور پنهان و  در عمل پايبند به روش
اي كه كمتر به آن توجه شده آن است كه  اما نكته. كنند آشكار در همان جستجو مي

، روشي كه اقتصاد مرسوم نخست :شناسي اقتصاد مرسوم با دو نقص اساسي روبرو است  روش
ها و واقعيتهاي اقتصادي منتهي  تواند به شناخت مناسبي از پديده براي شناخت برگزيده نمي

دليل . مين كندأتواند هدف مورد نظر اقتصاد مرسوم را ت شناخت نمي  اين روش؛ثانياً. شود
كند آن  ها ايجاد نمي قتصاد مرسوم شناخت و معرفت مناسبي از پديدهشناسي ا اينكه روش

 اگر ؛براي مثال. شناخت مبتني بر نگرشهاي حدي و دواليستي است است كه اين روش
كيد اين رويكرد بر أتوانيم به ت بخواهيم يكي از ويژگيهاي برجسته اقتصاد مرسوم نام ببريم مي

 اينجا اِشكال اساسي آن است كه اقتصاد مرسوم اصالت در. شناختي اشاره كنيم فردگرايي روش
اين خطايي . كند دهد و از رابطه تعاملي ساختار و كارگزار غفلت مي را بطور كامل به فرد مي

اساساً اكنون در فلسفه علم . شود است كه موجب غير واقعي شدن تحليلهاي نئوكلاسيكي مي
كامل  اقع، چه ما بخواهيم اصالت را بطوردر و. ثابت شده كه نگرشهاي حدي نادرست هستند

ها و اقتصاددانان مرسوم كه منشاء تفكراتشان ليبراليستي است، و  به فرد بدهيم، مانند ليبرال
ها، در هر دو حالت راه به  كامل به جمع بدهيم، مانند سوسياليست چه بخواهيم اصالت را بطور

ادگرايان اصيل، اين رابطه را دوسويه در نگرش درست اين است كه به مانند نه. ايم خطا برده
  .نظر بگيريم

شناسي قادر  شناسي اقتصاد مرسوم اين است كه اين روش  روشموردنكته دوم در 
مهمترين . نيست آن چيزي را كه اقتصاددانان اين اردوگاه از آن انتظار دارند برآورده نمايد

 اما ؛ان علم را از غير علم تميز دادشناسي اين است كه از طريق آن بتو انتظار ايشان از روش
گرايانه در اقتصاد جريان اصلي بر اين   براي مثال تمام تلاشهاي اثبات؛اين نيز نشدني است

شويم علمي است و هر شناختي كه از  ل ميياصل استوار است كه هر آنچه ما به آن نا

                                                 
1. Slaves 
2. T. Lowson, (1997). 
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فلسفه علم بخوبي اما اكنون در .  غير علمي است،آيد روشهايي غير از روش ما بدست مي
كه حتي ( روشهاي پوزيتيويستي تماميدر واقع، . مشخص شده كه اين ادعايي باطل است

بندي آن  توان از يك منظر در طبقه روشهاي پوپري و لاكاتوشيِ به ظاهر متفاوت را نيز مي
 يكي از اين مشكلات آن است كه بر اساس ؛روبرو هستند با مشكلات اساسي) قرار داد

  . دنموتوان آن را ابطال   نه مي وييد كردأاي را ت توان نظريه  موجود نه ميهاي داده
  

  هاي اقتصاددانان ناسازگاري ناشي از عدم تطابق رفتار افراد با نگرش و مدل
پردازان آن اين است كه ايشان بر  هاي ارتدكس و نظريه يكي از ضعفهاي اساسي نظريه

 براي مثال و به رغم تعديلهاي صورت ؛اً كامل استهاي ساده آنها تقريب اين باورند كه مدل
اين .  مفهوم عقلانيت اشاره كردبارةتوان به نگرش محدود اقتصاددانان ارتدكس در گرفته، مي

موضوع از آن جهت اهميت دارد كه اين مفهوم هنوز هم در متون درسي اقتصاد خرد 
  .كند خودنمايي مي

ان ارتدكس بسياري از رفتارهاي افراد را كه اقتصاددان اين نگرش نادرست باعث شده
هاي آنها بيش از حد   در حاليكه مشكل اصلي در آن است كه مدل؛غيرعقلايي تلقي كنند

هاي ناقصي  ساده و ناقص است و به هيچوجه نبايد انتظار برود كه بتوانيم با چنين مدل
ر تمايز بين جهل و يكي از اين ضعفها ناشي از ناتواني د. عقلانيت مردم را تحليل كنيم

هاي  بسياري از رفتارهاي خاصي كه ممكن است براساس مدل. باشد غيرعقلايي بودن رفتار مي
 نه است؛ارتدكس به عنوان رفتاري غيرعقلايي تعبير شوند در حقيقت ناشي از جهل عامل آن 

صادي هاي اقت شود كه رفتار عوامل اقتصادي با مدل ها باعث مي توجهي اين بي. چيز ديگري
ترين كاركردهايي كه از آنها انتظار  توانند اصلي ها نمي  اين مدلبنابراين ؛مطابقت نداشته باشد

  .بيني را بخوبي انجام دهند  يعني پيش؛رود مي
دوستي و مواردي از اين  خواهي، نوع براي مثال، ملاحظاتي همچون عدالت، آزادي

هاي   از خود بروز دهند كه با مدلشوند كه عوامل اقتصادي رفتارهايي را دست باعث مي
توانند بخوبي باعث شود  يا حتي شرايط مكاني يا شرايط زماني، مي. اقتصادي سازگاري ندارند

  .دهد كه كاملاً ناسازگار به نظر آيد كه يك فرد خاص رفتارهايي را از خود بروز 
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مهم كه به توان به ناسازگاري ناشي از غفلت از بسياري از متغيرهاي  در پايان مي
مدتهاي مديدي طول كشيد .  اشاره كرد،دهد سازي رياضياتي رخ مي واسطه توسل به صوري

يكي از دلايل اصلي اين موضوع نوع روشي است كه به . كه اقتصاددانان دريابند نهادها مهمند
در اثري ارزشمند به ) 1383 (»وبلن«براي مثال، پيش از يك قرن پيش . شوند آن متوسل مي

 گنجاندن براياين در حالي است كه تلاشهاي ناچيزي .  مصرف متظاهرانه اشاره كردموضوع
  .اين موضوع در مطالعات اقتصادي صورت گرفته است

  
 ناسازگاري عليّ

توان براي تبيين يك پديده  اين بحث تا حدودي ناظر بر اين نكته است كه آيا مي
  يده سوم است؟موضوع را از پديده ديگري آغاز كرد كه خود معلول پد

شايد . يكي از ضعفهاي اساسي اقتصاد نئوكلاسيك نوع توجه آنها به مفهوم علّيت است
هاي برتراند راسل باشد، مبني بر اينكه عليّت چيزي جز  بتوان گفت دليل آن اتكا بر ايده

در واقع اقتصاددانان ارتدكس از همين ايده به عنوان دستاويزي براي توسل .  نيست1بازي حقه
  . اند ه استفاده كرد سازي در راستاي دستيابي به غايت جايگاه علمي  ه آكسيومب

گرايانه  شايد بتوان عدم توجه كافي به علّيت را يكي از مهمترين دلايل برخورد دوگانه
  . بندي متغيرها به متغييرهاي اقتصادي و غير اقتصادي دانست اقتصاد ارتدكس در تقسيم

اند به پيروي از ميل اقتصاد را از  اددانان همواره سعي كردهپيش از اين گفتيم كه اقتص
دهد اين است كه  يكي از عواملي كه به آنها امكان چنين كاري را مي. ها جدا سازند ساير حوزه
به آن توجه ) 1898(كه وبلن   عليت را خطي ببينند، نه آنچنان،اند به مانند مكانيك سعي كرده

در واقع با اين كار خود ساير عوامل اثرگذاري كه معلول عوامل . "عليت تجمعي" يعني ؛داشت
صورت مجبور بودند مسائل را  اند، چه در غير اين غيراقتصادي هستند را از تحليل حذف كرده

  .  تحليل كنند"رشد فرهنگي"گويد، در غالب فرايند  آنچنان كه وبلن مي
  :ه استبا بياني ديگر به اين موضوع اشاره كرد) 1972 (2"شكل"

                                                 
1. Humbug 
2. Shackle, (1972). 
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نظريه اقتصادي به مدت دو قرن، هر روز بيشتر خود را در قالب علمِ دنياي بيجان ... "
 -  به خاطر مفاهيم بزرگ مقياس آن-جاي داده و به شكلي روزافزون به قالب مكانيك نجومي

 علاقه - مقياس كوچك آن دليل به-2و قابل پالايش 1و به قالب آزمايش تجربي قابل جداسازي
اي  اند كه علم اقتصاد نيز شبيه به علوم پايه و زير مجموعهاينطور پنداشته. ... ه استنشان داد

توان به يك مورد جداگانه و  نهايت هر چيز موجود را ميدر از حوزه طبيعت است كه در آن 
اما علم اقتصاد . تقليل داد يا با اين اسرار آن را توضيح داد» 3اسرار كيهاني«فرد از منحصر به

اقتصاد با افكار و اعمال انسانها سروكار دارد و نه با فعل و انفعلات و واكنشهاي . گونه نيستاين
  . پيشرفته

ها و تفكراتي كه ما انگيزه. هاي اقتصادي، مستقل و خود بسنده نيستدنياي پديده... 
 و ساير دهيم، با اينكه وجوه مشترك مهمي دارند كه بين آنهاآنها را در دنياي اقتصاد جاي مي

شود، اما در تعاملات و تأثيرگذاريهاي خود، بشدت بخشهاي طبيعت و رفتار انسان ديده نمي
هاي سياسي خوانده اصطلاح انگيزهبه آنچه كه . تحت تأثير و اداره ساير بخشها هستند

ها با علاقمندي هاي اقتصادي قابل تميز نيست و هر دوي اين انگيزه شود، در اصل از انگيزه مي
حال . ... ه تملك و شراكت، يا با تقسيم محصولِ ناشي از تلاشهاي جمعي انسانها ارتباط دارندب

بتواند به پرسشهاي ما درباره » اقتصادي«توان اميدوار بود كه توصيفات صرفاً چگونه مي
تأثيرات و نمودهاي اقتصادي پاسخ دهد؟ تمايل يك حكومت را براي انتخاب يك شيوه 

گيري در ها و براي تصميمهاي ديگر، براي افزايش يا كاهش تعرفهي شيوهگيري بجاماليات
توان با ملاحظاتي فهميد كه ما  نميكاملاًكاهش آن، عدم مورد كاهش ارزش پول داخلي يا 

  . ناميم آنها را ملاحظات اقتصادي مياغلب
 علم ها و حسابهايتوان از انگيزهها و حسابگريهاي سياسي را بسختي ميانگيزه

ها طبق معمول، باز هم به تملك يا نگهداري منابع اين انگيزه. سياست و يا تجارت تميز داد
رد، يالمللي و جهاني انجام گهاي بينهنگامي كه تجارت در حد و اندازه. ثروت مربوط هستند

 سياست و تدبير نيز چيزي. شودناپذير آن تبديل ميسياست و تدبير به ابزار و خادم اجتناب

                                                 
1. Isolable  
2. Purifiable  
3. Secret of Cosmos  
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مرزهاي جداكننده . گيرد  خود با پشتوانه فرهنگ، هنر، ادبيات و علوم شكل ميةاست كه بنوب
مناسبات اقتصادي يا تجاري از مناسبات علم سياست و سياست، هنر و علوم، مرزهايي كاملاً 

به همين . گيرد، در زمره استثناهاستنيست و مواردي كه خارج از اين مرزها قرار ميقطعي 
ت خود را با روابط و خ ساپرسشهايتواند تمام  گمان كنيم كه علم اقتصاد ميدليل اگر

 فكر ؛توضيحات خاص خود و با مرجع قرار دادن قيود و شرايط دروني خود پاسخ دهد
   1."ايماي به سر راه داده بيهوده

اصلي به مفهوم عليت  توان گفت كه، نوع نگرش اقتصاددانان جريان در مجموع مي
 كه ايشان تا حد زيادي اين علم را از مقولاتي همچون فرهنگ، سياست، اخلاق، باعث شده

اي نه چندان دور،  توان مدعي شد، لااقل تا گذشته  بطوريكه مي؛حقوق و امثالهم جدا سازند
تأكيد صرف بر روي متغيرهاي اقتصادي بود و در اين ارتباط ساير متغيرها، همچون متغيرهاي 

  . اعراب نداشتندنهادي، هيچ محلي از 
كه نتيجه نهايي آن غفلت از موضوعات فرهنگي - وضوعهاي آشكار اين م يكي از نمونه

آنچه اغلب در . توان در بحثهاي نئوكلاسيك مصرف مشاهده كرد  را مي-و نهادي است
اين . شود، تبيين مصرف براساس رجحانهاي فردي است هاي متعارف مصرف مشاهده مي نظريه

اما پرسش اين . توان آن را در استخراج توابع مصرف فردي ديد ه خوبي ميچيزي است كه ب
 ترديد موردشك در اين  بي. توانند مبناي عمل قرار گيرند هاي فردي مي است كه آيا رجحان
 بطور وضوعاين م.  چرا كه رجحانهاي فردي عوامل علّي بنيادين نيستند؛اساسي وجود دارد

 چرا كه در اين رويكرد نحوه تبيين به صورت ؛ اهميت داردهاي ارتدكس  تبيينةخاص در نحو
تبيين بايد از يك علّت ) علّيت خطي(ترديد تحت چنين رويكردي  بي. روابط علّْيِ خطي است

  .اصيل و بنيادين آغاز شود نه چيزي كه خود معلول است
  

 

 
  

                                                 
1. Shackle, (1972). 
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  در اقتصاد نئوكلاسيك ناسازگاري مفهومي 
ر اقتصاد ارتدكس بطور تمام و كمال به اعتبار تقليل اعتبار رويكردهاي نظري موجود د

 از عوامل فيزيكي 1شك اگر روابط كلان بي. روابط رفتاري به روابط فيزيكي بستگي دارد
توانستيم اين روابط را برحسب روابط مكانيكي بيان  تشكيل شده بودند، در آن صورت شايد مي

ريشان در نظر گرفته شوند، در آن صورت اما اگر كنشهاي اقتصادي برحسب كيفيت رفتا. كنيم
  . گرفته شود  رفتاري بكاريبراي تجزيه و تحليل آنها بايد چارچوب

 2دانيم كه تمام رويكردهاي ارتدكس مبتنـي بـر يكـسري فـروض رفتـاري                همه ما مي  
 در برنامه تحقيقاتي ارتدكس قابل ردگيري اسـت كـه           3 ناسازگاري مفهومي  ي نوع پس. ندهست

توان در اصرار بر مكانيكي ساختن ماهيت فرايندهاي اقتصادي از يكسو، و اتكاي          يعلّت آن را م   
اين موضوع چالشهاي زيـادي را پـيش روي         . همزمان به فروض رفتاري، از سوي ديگر، دانست       

 ريشه در   ،يكي از مهمترين چالشها در اين طرز برخورد با مسائل         . دهد  اقتصاد ارتدكس قرار مي   
البتــه معمــولاً ايــن چــالش از طريــق فــرض . دن رفتــار انــسان داردبينــي بــو غيرقابــل پــيش

 در خدمت مقاصد نظري بـوده       ي فرضي كه به عنوان قانون     ؛شود  حداكثرسازي ناديده گرفته مي   
بر ايـن اسـاس، و بـا اتكـا بـه فـرض انـسان                . گيرد  و چندان مورد تأمل و تدبر بيشتر قرار نمي        

 به روابط محض بين منابع در نظر        روابط رفتاري اقتصادي عاقل، پيشرفت نظري معادل تبديل       
علـم از   "ده است، آن هنگام كه مدعي شد        شاين ديدگاه توسط پارتو پيشنهاد      . شود  گرفته مي 

اسلاتكسي نيز با   . "رود   پيش مي  4به روابط بين اشيا   ... طريق تبديل روابطِ بين مفاهيم انساني       
شـناختي و    اقتصادي را كـاملاً از فـروض روش     ما بايد نظريه  "كند كه     بياني مشابه پيشنهاد مي   

 ."هاي فلسفي مستقل سازيم فرضيه

ن است كه فرايندهاي اقتصادي به آ نهفته در پشت اين قضيه  دليل منطقي و مفهومي
  .شان تقليل يابند ساختار فيزيكي

                                                 
1. Macro Relationship 
2. Behavioral Assumption 
3. Conceptual Inconsistency 
4. Things 
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 اما ؛البته در برابر فرض انسان اقتصادي عاقل انتقادهاي فراواني وجود داشته است
 استنوعي انتزاع  1تها در برابر اين انتقادها براين اساس استوار بوده، كه انسان اقتصاديمخالف
  .آن را نامعتبر ساخت 2توان با ارجاع به واقعيت و نمي

 يك طرف مدعي است اينكه انسان اقتصادي مصداق ؛اين بحث حالت دو قطبي يافته
ربط بودن كل   ديگر تأكيد بر بيتجربي ندارد، خود اثباتي براي كيفيت نظري آن است؛ طرف

گروه اول انتظار دارد كه . ريزي شده براساس انتزاعات پيچيده و مبهم دارد دستگاه نظري پي
 گروه دوم پيشرفت را در پر ؛سازيهاي بيشتر حاصل شود پيشرفتهاي نظري بيشتري از صوري
  .داند كردن شكاف بين نظريه و واقعيت مي

 مفهوم محيطي كه عامل اقتصادي در مورداست در هر دو نگرش حدي فوق، ممكن 
 يعني مفهوم محيط را با مفهوم ؛ وحدت نظر داشته باشند،سازد آن كنشهاي خود را عملي مي
 يكسان بدانند، در آن صورت بايد بتوان به اصل علّيت در 3محيط در مكانيك كلاسيك

                                                 
1. Homo Economicus 
2. Reality 

بـر روي   ) تـوپ ( گرفتن يك گوي     بيني كرد كه هنگام قرار      توان پيش   در علم مكانيك طبق قانون عكس مجذور فاصله، مي        . 3
توان بـه انـسان اقتـصادي         در محتواي اقتصادي گوي را مي     . خواهد غلتيد ) زمين(بدار، آن گوي به سمت پايين       يك سطح شي  

بـه همـين   . شود تشبيه كرد، انساني كه ترجيحات آن همچون خصوصيات توپ، ثابت و داده شده فرض مي         ) Pareto(پارتو  
. شود كه توسط موانع نهادي و تكنولوژيكي تحميل مي      ترتيب، محيط فيزيكيِ سطح شيبدار معادل محدوديتهاي محيطي است          

) رفتـار فـرد   (در اقتصاد ارتدكس، به شكلي مـشابه مـسير          . شود  بيني مي   در فيزيك كلاسيك، مسير براساس قانون جاذبه پيش       
 دهد يك گزاره قطعي و دقيق در خصوص نيازهـاي بـرآورده شـده و                حداكثرسازي كه به ما اجازه مي     ) قانون(براساس اصل   

با دانستن چيزي كه مرجع است و محدوديتهايي كه در حصول موقعيت            . شود  بيني مي   نيازهاي برآورده نشده بيان داريم، پيش     
با ) اصل حداكثرسازي(مربوط به مسير ) جبرگرايانه(توان براساس قانون قطعي  شوند، نتيجه اقتصادي را مي مرجع برآورده مي

 و  1Xمـثلاً برحـسب تغييـر در نـسبت كالاهـاي            (ماماً برحسب تغيير نسبي در منابع       گزاره نظري ت  . بيني كرد   اطمينان پيش 

2X ( نسبي در موقعيت اشيا يا بـر حـسب زمـان لازم             يتوان برحسب تغيير    در مكانيك كلاسيك مسير را مي     . شود  بيان مي 
تغيير نـسبي در مقـادير منـابع معـادل          . نوعي هم ارزي بين زمان و مكان وجود دارد        در اينجا،   . براي تحقق آن تغيير بيان كرد     

توان بدون ارجـاع    بنابراين، همچون مكانيك فرايندهاي اقتصادي را مي؛در مكانيك است) Spatial change(تغيير مكاني 
 يعني زماني كه از بيـرون بـر   ؛ است)External time(در مدل نئوكلاسيك، زمان همواره زمان بيروني . به زمان توضيح داد

بـه  . دهـد   هاي سازنده اجـازه تغييـر مـي          يعني زماني كه به خود مؤلفه      ست؛زمان از نوع زمان دروني ني     . شود  شيئي تحميل مي  
  .)1989داپفر ) (operator(عبارت ديگر، زمان نوعاً يك پارامتر است، نه يك عامل 
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رفتار (بيني بودن مسير  ابل پيش يعني قانون جبرگرايانه مسير، و يا به عبارت ديگر، ق؛مكانيك
  .، متوسل شد)عامل

هاي جديد فيزيك مدرن  بايد توجه داشته باشيم كه اين فرض كلاسيك، توسط يافته
تواند  دهد كه ماهيت شرايط اوليه مي فيزيك مدرن نشان مي. به چالش كشيده شده است

واند باعث شود كه به ت شرايط اوليه به خوبي مي. نقشي حياتي در تعيين مسير داشته باشد
 يعني  ؛بيني باشد شوبگونه و غيرقابل پيش  علّي و جبرگرايانه باشد، مسيري آ،جاي آنكه مسير

طبق ادبيات مكانيك، از قبل نتوان مشخص ساخت كه گوي در چه مسيري حركت خواهد 
بطور مشابه در اقتصاد نيز مسير رفتاري فرد كاملاً نامشخص خواهد بود و از قبل . كرد
  .توان مشخص كرد كه فرد چگونه رفتار خواهد كرد نمي

ها با  ان به ناسازگاري نظريهتو  براي مثال مي؛توان افزود به فهرست فوق همچنان مي
واقعيات به واسطه توسل اقتصاددانان به شهود بجاي تجربه، و مواردي از اين دست اشاره كرد 
كه فهم و استخراج آنها نيازمند تأمل بسيار در آثار اقتصاددانان است و خود مجالي ديگر طلب 

  .كند مي
  
  گيري نتيجه

ي از علم اقتصاد كه خود را وارث آدام در اين مطالعه نشان داديم كه جريان بزرگ
 مكانيكي، روابط و رفتار يداند چگونه توانسته با توسل به رياضيات براساس نگرش اسميت مي

 بزرگ است كه يانساني را فرموله كرده و اين تصور را القا سازد كه جامعه همچون ماشين
هم اجزاي آن امكانپذير اجزاي آن كاملاً با هم هماهنگ بوده و فهم آن تنها از طريق ف

اين طرز تلقي تا جايي پيش رفت كه اقتصاددانان بر آن شدند كه روشهاي استدلالي . باشد مي
اند براي همه چيز قوانين و ثابتهاي  خود را به موضوعات هنجاري وارد كنند و سعي كرده

  .جهاني بدست آورند
هاي  ي از ميل و براساس مدلاند كه با پيرو  آن بودهدر پياين گروه از اقتصاددانان  
رياضياتي اين قوانين را بدست آورند و چنين وانمود كنند كه دلالتهاي اين قوانين -قياسي
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به هر حال، متابعت از ميل مشكلاتي را براي علم اقتصاد به همراه آورده كه . ند هستغيردقيق
  .د باقي مانده است مشكلي كه هنوز هم به قوت خو؛كنند  عنوان مشكل ميل ياد ميبااز آن 

 بـه   ؟رياضياتي متوسل شـد   -شناسي قياسي   اما چرا اقتصاد ارتدكس تا اين حد به روش        
توان به ايـن نكتـه نيـز اشـاره            اين موضوع در مقاله تا حد امكان پرداختيم، اما علاوه بر آن مي            

صور ، ت ـ روزگـار ، با توجه به شـرايط زمـاني آن          "جونز و والراس  "كرد كه اقتصادداناني همچون     
هاي   شود و ساير شيوه     كردند معرفت حقيقي تنها از طريق استدلالهاي رياضياتي حاصل مي           مي

بر اين اسـاس اصـرار زيـادي در رياضـياتي سـاختن اقتـصاد               . استگويي    استدلال نوعي مهمل  
 كردند نظريه مطلوبيت خود را بر اين اسلوب ارائه كنند و به ايـن بـاور رسـيده            داشتند و سعي  

 و كتابهـاي    "نظرية صحيح اقتصاد اسـت    "اند همان      چيزي كه آنها به آن دست يافته       بودند كه 
امـا، ايـن طـرز تلقـي و برخـورد           . توانـستند بـدون انزجـار بخواننـد         ديگر در اين بـاب را نمـي       

 از جنـگ جهـاني      پـس  بويژه ؛اقتصاددانان ارتدكس با موضوعات و مسائل اقتصادي و اجتماعي        
لات و ناسازگاريهايي در اين سنت فكري بوجـود آيـد كـه عـدم            دوم، باعث شده است كه مشك     

توانـد علـم اقتـصاد را بـا مـشكلات             توجه به آنها و عدم تلاش براي برطرف سـاختن آنهـا مـي             
  .  در اين مقاله ما به برخي از آنها اشاره كرديم كهبيشتري روبرو سازد

برد و  ندي بسر ميتوان گفت كه اكنون علم اقتصاد در شرايط ناخوشاي در مجموع مي
  .تواند بسيار پرهزينه باشد  ميوضوععدم توجه به اين م
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